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  طی یکــی دو هفته اخیر تأکید عمده متولیان 
فرهنگی بر ضــرورت تمرکززدایی از تهران برای 
توزیــع عادلانه‌تر فعالیت‌هــای فرهنگی در کل 
کشور بوده. با ادامه اقداماتی همچون تجربیاتی 
که خــود شــما در روند آنهــا حضور داشــتید، از 
جمله جشــنواره »روســتاها و عشــایر دوستدار 
کتــاب« چقدر می‌تــوان در راســتای تحقق این 

خواسته گام برداشت؟
مــوردی که بــه آن اشــاره کردید، همچنین 
جام باشگاه‌های کتابخوانی و انتخاب پایتخت 
کتــاب کشــور از جمله تجربه‌های ارزشــمندی 
هستند که در این رابطه کسب کرده‌ایم. اینها از 
جمله مؤثرترین کارهایی به شمار می‌آیند که 
طی ســال‌های گذشته در حوزه فرهنگ شاهد 
اجرایی شدن‌شان بوده‌ایم؛ اقداماتی که اثرات 
خوبــی برجای گذاشــته و همچنان هــم ادامه 

دارند.
   نتایــج مثبتــی کــه از آنهــا می‌گوییــد در چه 

حوزه‌هایی قابل مشاهده و بررسی هستند؟
بیــش از همه تأثیر آنها را می‌توان در رونق 
گرفتن برنامه‌های فرهنگی در مناطقی از کشور 
دید که شاید پیش‌تر توجهی به آنها نمی‌شد. 
یکــی از معضــات همیشــگی‌مان بویــژه در 
ارتباط با فرهنگ و حــوزه کتاب، مرکزمحوری 
یــا به‌عبارتــی فاصله زیــاد پیرامون بــا مرکز یا 
همان پایتخت است. وقتی با همین محور به 
بررسی در حوزه نشر بپردازید متوجه متمرکز 
بــودن بخــش اعظمــی از امکانــات در تهران 
خواهید شــد؛‌ اغراق نیســت اگر بگویم حدود 
هفتــاد درصــد از امکانات فرهنگی کل کشــور 
در آن خلاصه شــده و ســهم مابقی شــهرها و 
اســتان‌ها نیــز 30 درصد باقی‌مانده اســت. در 
اشــاره کوتاهی به پاسخ سؤال شما می‌توان به 
فعالیت جدی 40 هزار روستای دوستدار کتاب 
در زمینه کتاب و کتابخوانی، آن هم تنها طی 6 
سال اشاره کرد، البته به اینها باید باشگاه‌هایی 
که طی برپایی جام باشــگاه‌های کتابخوانی در 

روستاها شکل گرفته‌اند هم اضافه کرد.
   در ایــن اقدامات چه جایگاهی می‌توان برای 
فعالیت‌هــای مردمی و تشــکل‌های مردم‌نهاد 

قائل شد؟
به‌همیــن جشــنواره عشــایر و روســتاهای 
دوســتدار کتــاب نــگاه کنیــد، در اینهــا در کنــار 
مردم عادی با عده‌ای تسهیلگر روبه‌رو بودیم 
کــه فعالیت اینها یا در قالــب کارهای فردی یا 
تشــکل‌هایی بود که در نهایت جزئی از بخش 
خصوصی به‌شمار می‌آمدند. بخش عمده‌ای 
از اینهــا داوطلبانه وارد عمل شــدند. تشــویق 
مــردم بــه مشــارکت‌های اینچنینــی منفعت 
بزرگی هم برای مســئولان دارد، این‌که بخش 
مهمــی از کار بــدون تحمیــل هیــچ بــاری بــه 
بودجــه پیــش مــی‌رود. مشــابه اتفاقی کــه در 
این موارد شــاهد بوده و هســتیم که کار را خود 
روســتاییان پیــش برده‌انــد. در وهله نخســت 

هدف از برپایی این چند جشنواره و جایزه این 
بود که روستاهای کشور دسترسی راحت‌تری به 
کتاب پیدا کنند و برخوردار از کتابخانه‌ای برای 
خود شوند. بسیاری از اهالی این روستاها برای 
برپایی کتابخانه درخواست و اقدام کرده بودند 
کــه یکــی از مشــهورترین مصادیق ایــن گفته، 

روستای رمین چابهار بود.
  روســتای زادگاه عبدالحکیــم بهــار، مــروج 

کتابخوانی چابهاری؟
بله، شــاید بــرای مــردم عجیب باشــد اما 
کتابخانه این روستا در بدو امر یکی از اتاق‌های 
خانــه خــود بهــار بــود. در ابتــدا، کار کتابخانــه 
متمرکز بر کــودکان و نوجوانان بــود که بعدتر 
به‌دلیل استقبال مراجعه‌کنندگان و با همراهی 
دیگــر علاقه‌مندان قرار بــر خرید یک کانکس 
پنجاه متری گذاشــتند. این کانکس خریداری 
شــد و در فضــای بــاز میــدان روســتا اســتقرار 
یافت. فعالیت کتابخانه آنچنان از سوی مردم 
دنبال می‌شــد که کم‌کم به یکی از جاذبه‌های 

گردشگری چابهار تبدیل شد.
   پس در خلال فعالیت‌های فرهنگی اینچنینی 
تنها بحث خود حــوزه موردنظر نیســت، این 
اقدامات حتی گستره‌ای فراتر از خواسته‌هایی را 

که در ابتدا هدف بوده هم پیدا می‌کنند!
بلــه تــا پیــش از شــیوع کرونــا، بســیاری از 
گردشــگران در ســفر به چابهار به‌قصد دیدن 
ایــن کتابخانــه بــه روســتای رمیــن هــم‌ ســفر 
می‌کردند. در ابتدا هدف اهالی روستای رمین 
کمــک به دسترســی راحت‌تر فرزندانشــان به 
کتاب و تشویق آنان به مطالعه بود. بااین‌حال 
به‌مرور شاهد حتی رشد اقتصادی این منطقه 
از جنبه‌هایــی نظیــر گردشــگری هــم شــدیم. 
بگذاریــد بــه خاطــره‌ای اشــاره کنــم، تــالاب 
صورتی یکی از جاذبه‌های مشــهور توریســتی 
چابهــار اســت، در خاطــرم هســت کــه دختر 
چهارده‌ســاله‌ای را دیدم که کنــار این تالاب به 
گردشــگران نمک می‌فروخت. فاطمه یکی از 
بچه‌هایی اســت که در کتابخانه رمین پرورش 
پیداکرده بود. ایــن دختر نوجوان به من گفت 
کــه او و دیگر اعضــای کتابخانه رمیــن، بعد از 
اتمــام تعطیــات نــوروز، وقتی توریســت‌ها و 
مسافران به شهرهای خود بازمی‌گردند دست 
به‌نظافت اطراف تالاب می‌زنند. آن هم بدون 
هیچ اجباری و تنها برای حفظ محیط‌ زیست! 
ایــن را گفتم که بدانید این قبیل فعالیت‌های 
فرهنگــی در کنــار خود تنهــا نتایــج اقتصادی 
به‌دنبال ندارد و حتی ســبب افزایش همدلی 
میــان خــود مــردم و رشــد همــه جانبــه هــم 
می‌شود. بگذارید بازهم نمونه‌ای از تجربیات 
خــودم را دربــاره ایــن روســتا بگویــم. رمیــن 
روســتایی بلوچ‌نشــین با مردمانی اهل تسنن 
اســت. یکــی از ســفرهای مــن و همراهانم به 
رمین و در راستای همین فعالیت‌ها مصادف 
با ایام نوروز شــد. به مناســبت حضور ما سفره 

در هفــت- هشــت ســال اخیــر بخت ایــن را 
داشتم که در سفرهایی به شهرها و روستاهای 
ایران با افراد و گروه‌هایی آشــنا شوم که برای 
ترویــج کتابخوانــی و ســاختن کتابخانــه در 
روستاها و حاشیه شهرهای ایران کار مشارکتی 

و داوطلبانه انجام می‌دهند.
یکی از این آدم‌ها عبدالحکیم بهار بود در 
چابهــار که از طریق او بــا آدم‌های دیگری در 
سیستان و بلوچستان مثل عبدالقادر بلوچ و 

خانم پرویزپور و… آشــنا شــدم و با شبکه‌ای 
که فکر می‌کنم تا به حال در ۳۰ روســتا بدون 

بودجه دولتی کتابخانه ساخته‌اند.
کتابخانــه در این روســتاها فقط کتابخانه 
نیست، بلکه یک نهاد اجتماعی است که به 
کیفیــت زندگی بویژه در کــودکان و نوجوانان 
کمــک می‌کند. مثــاً در یکی از این روســتاها 
بــا فعالیت‌هــای ترویــج کتابخوانــی امــکان 
برگشــتن دختــران بازمانــده از تحصیــل بــه 

مدرسه فراهم شده بود.
گروه‌های داوطلبــی ترویج کتابخوانی در 
کردستان و آذربایجان و خراسان و خوزستان 
و لرستان و بوشهر و... فعالیت می‌کنند و تأثیر 

می‌گذارنــد. این فعالیت‌ها روی دیگران هم 
تأثیــر می‌گذارند. خودم یکــی از آدم‌هایی‌ام 
کــه از این آدم‌هــا و کارهایشــان ایــده و الهام 

گرفته‌ام.
فکــر کنــم دو ســه ســال پیــش بــود کــه 
در ســفری بــه اســتان اصفهــان به روســتای 
پــوده رفتــه بودیم که خانم بنفشــه نفیســی 
بــا همراهــی همســر و خانواده‌شــان در آنجا 
کتابخانــه‌ای راه انداخته بودنــد که مثل یک 
مرکز فرهنگی و هنری عمل می‌کند و یکی از 

کارهایشان آموزش صنایع دستی بود.
من همان‌جا با دیدن کارهای روســتاهای 
مختلف تصمیم گرفتم، هر طور که شده در 

روســتای زادگاهم کتابخانه‌ای راه بیندازیم و 
همان‌جــا هم گفتم. حالا خوشــحالم که این 
کتابخانــه بــزودی راه خواهــد افتاد.به نظرم 
در  داوطلبانــه  و  مشــارکت‌جویانه  کارهــای 
روســتاها و شــهرهای ایران، روزنه‌هــای رو به 

امیدند، آن هم در یأس‌آلودترین روزها.
البته ضروری است این توضیح را اضافه 
کنم که منظور از کار داوطلبانه و مشــارکتی با 
کار نمایشــی تفاوت دارد که کسی یا کسانی از 
تهران یا مراکز استان‌ها از موضعی بالاتر وارد 
معرکه ‌شــوند. در کارهایی که من درباره‌شان 
حــرف می‌زنــم، مدیریــت و تصمیم‌گیــری 

دست افراد محلی است.

پیمایش‌ها و پژوهش‌ها نشان می‌دهند، 
اجتماعــی  همبســتگی  شــاخص‌های 
افــول کرده، پایــگاه اجتماعی گروه‌های 
مرجع بسیار کوچک‌تر شده، شکاف‌های 

ارزشــی و اقتـــــــــــصادی و اجتـــماعی 
عمیق‌تر شده.

برخی از جامعه‌شناسان شرایط 
کنونی را با مفهوم زوال همبستگی 
و‌  می‌کننــد  توصیــف  اجتماعــی 
برخــی از روشــنفکران بــا مفهــوم 

اتمیزم اجتماعی و ازدحام تنهایان. 
شــرایط،  ایــن  قربانــی  نخســتین 
عدالت و اخــاق و‌ انصاف و دریک 

راهکارهایی برای توسعه فرهنگی در گفت‌و‌گو با محمود آموزگار، ناشر و فعال حوزه نشر

شــکل‌گیری  شــاهد  روســتاها،  حیطــه  در  اخیــر  ســال‌های  طــی 
جریان‌هایــی خودجوش از بیــن خود مردم بودیــم؛ اقداماتی که 
تبلور بخشــی از آنهــا را می‌توان در نتایج حاصــل از برپایی جوایز 
و جشــنواره‌هایی همچــون »روســتاها و عشــایر دوســتدار کتاب« 
دید. محمود آموزگار از جمله فعالان حوزه نشــر اســت که اغلب 
حضوری مــداوم در روند اجرایی شــدن این طرح‌ها داشــته، او با 
اشــاره به گفتــه محمدمهــدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی دولت ســیزدهم مبنی بر ضــرورت حمایت از روســتاها 
و مناطــق کم‌برخــوردار می‌گویــد که تشــویق مردم بــه حضور در 
مشــارکت‌های اینچنینی منافع بســیاری به‌دنبال دارد. از یک سو 
شاهد تمرکززدایی فعالیت‌های فرهنگی از کلانشهرها و پایتخت 
خواهیــم بــود و از ســوی دیگــر مســئولان فرهنگــی بــا واســپاری 
بخشــی از وظایف خود به تشــکل‌های مردمی و صنوف می‌توانند 
از آنهــا به‌عنــوان بازویــی قدرتمند در دســتیابی به اهــداف کلان 
خود بهره گیرند. این نویســنده و ناشــر که در زمره رؤســای پیشین 
اتحادیه ناشران و کتابفروشــان نیز هست در همین رابطه بخشی 
از تجربه‌هــای خــود و همکارانــش را به‌عنــوان راهکارهایــی مؤثر 
در راســتای بالفعل کــردن ظرفیت‌هــای نهفته فرهنگــی و توزیع 
عادلانه‌تر امکانات حوزه کتاب در گفت‌و‌گوی امروز مطرح می‌کند.

هفت‌ســین چیده بودند، البته مــن اطلاعی از 
این‌که آنان بنابر ســنت‌ها و مذهب خود نوروز 
ندارند نداشــتم تا این که یکــی از بچه‌ها از من 
خواســت ســفره‌ای را که چیده‌انــد  چک کنم و 
ببینم همه‌چیز درســت اســت! تعجب کردم. 
پرسیدم مگر شــما نوروز و هفت‌سین ندارید؟ 
گفتنــد نه، ما اصــاً نــوروز نداریــم! ببینید این 
قبیــل کارهای مشــارکتی تا کجا ممکن اســت 

پیش برود.
   بــا چنیــن فعالیت‌هایــی حتی می‌تــوان به 
نتایجی در حد تقویت وحدت ملی هم دســت 
یافت یــا اینجــا تنها بحــث یک مــورد خاص 

درمیان است؟
 نــه، ایــن تنهــا یــک اســتثنا نیســت. انجام 
ایــن قبیــل فعالیت‌هــای جمعــی بــه چنیــن 
مــوارد  اغلــب  در  می‌انجامــد،  هــم  نتایجــی 

از تصــور و  نتایــج حاصل‌شــده بســیار فراتــر 
برنامه‌ریزی‌هــای اولیه اســت. مهربانی اهالی 
ایــن روســتا و تــاش آنــان بــرای تعامــل با ما 
اتفاقی نیســت کــه به‌راحتی از آن عبــور کنیم. 
یکپارچگی و ایجاد وحدت بیشــتر میان اقوام، 
ادیــان و مذاهــب مختلــف، مســأله‌ای اســت 
کــه خــود مســئولان و حاکمیــت هــم به‌دنبال 
تحقــق آن هســتند و چه‌بهتر کــه از طریق ابزار 
قدرتمنــدی همچــون فرهنــگ حاصل شــود. 
این را گفتم کــه ببینید تنها با یک کار فرهنگی 
بــه چه نتایــج مهم و چنــد جانبــه‌ای می‌توان 
دســت‌یافت. آن‌هــم اتفاقاتــی کــه در شــرایط 
صــرف  مســتلزم  آنهــا  بــه  دســتیابی  عــادی 
بودجه‌هایی کلان و برنامه‌ریزی‌هایی آنچنانی 
است. این نوجوانان بلوچ بی‌هیچ برنامه‌ریزی 
قبلی دســت به امتزاج فرهنگی زدنــد. در این 

شــکل‌گیری تعامــل میــان خرده‌فرهنگ‌هــا، 
کتاب‌هــا بــه فارســی، زبان رســمی کشــورمان 
خوانده می‌شود. از سویی نویسندگان هم برای 
سفر به این روستاها تشویق می‌شوند، می‌روند 
و قصه‌خوانــی می‌کنند. همه اینهــا در کنار هم 

بیانگر نتایج شگفت‌انگیزی است.
   البتــه مشــابه ایــن اتفــاق تنها به سیســتان و 
بلوچستان محدود نشد، نمونه‌های شبیه به آن 
در ســایر مناطق روســتایی و کم برخوردار کشور 

هم دیده می‌شود!
نمونــه  یــک  جهــت  از  رمیــن  بــه  بلــه، 
قابل‌بررســی و مشاهده اشــاره کردم. در رابطه 
با تجربیاتی که از این روســتا کسب کرده بودیم 
مقالــه‌ای بــرای مجله بخــارا نوشــتم. طی این 
مقالــه ویژگی‌هــای رمیــن را معرفــی کــرده و 
از علاقــه کــودکان و نوجوانــان ایــن روســتای 

به‌ســختی بتوان وجه اشــتراکی از آنها با کتاب 
و کارهــای فرهنگی پیدا کــرد. این مــواردی که 
اشــاره شــد بیشــتر درباره روســتاهای دوستدار 
کتاب است وگرنه طرح انتخاب پایتخت کتاب 
هم حرکت دیگری را شــکل داده که هدف آن 
شــهرها اســت و درنهایت به ایجــاد همگرایی 
از  ارگان‌هایــی  و  ســازمان‌ها  بــا  مــردم  میــان 
شهرداری‌ها گرفته تا استانداری، فرمانداری و 
اداراتی همچون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 
را ســبب شــده. این‌کــه مــردم یک شــهر برای 
کســب عنــوان پایتختــی کتــاب در همراهی با 
ســازمان مســتقر در آن تــاش می‌کننــد و اگــر 
موفق به دریافت آن شــوند بــه خود می‌بالند؛ 
اتفاق بســیار ارزشــمندی اســت. از سوی دیگر 
طی رونــد پیگیری این طرح‌هــا حتی می‌توان 
متوجه برخی نقص‌ها و کاستی‌هایی هم شد؛ 
به‌عنوان نمونه در جریان پیگیری این جوایز و 
جشنواره‌ها مطلع شدیم که نهاد کتابخانه‌های 
مهــم  ارگانــی  به‌عنــوان  کشــورمان  عمومــی 
درزمینه ایجاد ارتباط میــان کتاب با توده‌های 
مردم در 200 شهر، حتی شهرهای بزرگ فاقد 

حتی یک شعبه است.
   در شــرایطی کــه عده‌ای تأکیــد دارند گام‌های 
اینچنینــی از عهــده مــردم ســاخته نیســت و 
دولت‌ها باید کار را به دست بگیرند، چه اتفاقی 
رخ داده که شاهد شکل‌گیری حرکت‌هایی جدی 

و همه‌گیر از سوی مردم شده‌ایم؟
بعــد از انقــاب بــا افزایــش قابــل توجــه 
تعداد مراکز آموزشــی، اعم از ســطح ابتدایی 
و آمــوزش عالی روبه‌رو شــدیم. اینهــا مواردی 
اســت کــه خواه‌ناخواه حتــی بر محیط روســتا 
هم اثــر گذاشــته و روســتاییان هــم علاقه‌مند 
بــه ارتقای فرهنگی خود شــده‌اند. مردم ایران 
ظرفیت بســیاری برای انجام کارهای مشترک 
اینچنینی بــا دولت دارند. ایــن همکاری حتی 
می‌توانــد بــه حــل مشــکلات فعلــی در حوزه 
کتاب هم بینجامد. من طی اجرایی شدن این 
طرح‌ها با مردم علاقه‌مند زیادی روبه‌رو شدم 
که هر یک به طریقی خواهان مشارکت بودند 
و همــکاری در این کارها برای آنان افتخار بود. 
کتابخانه یک روستا در مریوان باید از نو ساخته 
می‌شد، ساختمان قبلی ازدست‌رفته  و نیازمند 
منابــع مالی بــود. طــی فراخوان‌هایی مشــابه 
آنچه درباره روستای سیدآباد مطرح شد کار به 

سرانجام رسید.
 ‌   از نقشــی که دولت قادر اســت در این زمینه 
ایفا کنــد گفتید، دراین ‌بین چــه جایگاهی برای 

صنوف قائل هستید؟
تجربــه‌ ســال‌های اخیــر گویــای این اســت 
کــه اصنــاف حــوزه کتــاب، ازجملــه ناشــران، 
و...  نویســندگان  مترجمــان،  کتاب‌فروشــان، 
درصورتی‌که تحت پوشــش یــک صنف واحد 
کار کننــد می‌توانند بــه بازویــی قدرتمند برای 
دولــت و در مســیر پیشــبرد اهــداف آن تبدیل 

شوند.
   مشــابه کاری کــه تا حدی در توزیــع کاغذ با ارز 
دولتی و از ســویی برپایی نمایشگاه کتاب تهران 

شاهد بوده‌ایم؟
بلــه و در هــر دو مــوردی کــه اشــاره کردید 
تــا جایــی کــه دســت صنــف بــاز بــوده نتایج 
خوبی هم حاصل‌ شــده اســت. طــی ماجرای 
توزیــع کاغــذ بــا ارز دولتی در مرحله نخســت 
با مشــکلات بســیاری روبــه‌رو شــدیم تاجایی 
که300 هزار تن کاغذ وارداتی معلوم نشد کجا 
رفت و چه شــد، اما در مرحلــه دوم خبرهایی 
همچــون فــروش کاغذ دولتــی در بــازار آزاد و 
حاشــیه‌های مرتبط بــه حداقل رســید. دلیل 
آن‌هــم دعــوت دولــت از نهادهــای صنفــی 
بــرای مدیریت بهتر واردات و توزیع کاغذ بود. 
دولت اگــر خود را از وضعیت اقتصادی نشــر 
کنار بکشــد؛ اتفاقی که سال‌هاست درباره‌اش 
می‌گوییــم، اوضــاع به‌مراتــب بهتر می‌شــود. 
حداقل به‌مرور حاشیه‌هایی نظیر یارانه کاغذ 
و حتی مشکلاتی که در برپایی نمایشگاه کتاب 
تهــران داریم از بیــن مــی‌رود. در حال حاضر 
حــدود 20 هــزار ناشــر مجــوز کاردارنــد، اما آیا 
برایند حوزه کتاب، گویای فعالیت این تعداد 
ناشر اســت؟ بااین‌حال نمی‌دانیم چه تعداد 
از این ناشــران بدون ارائــه هیچ خدماتی تنها 
از امکانــات نشــر و یارانه‌های دولتی اســتفاده 
می‌کننــد ، البته طی این ســال‌ها بــرای کنترل 
مواردی ازاین‌دســت تلاش‌هایی شده و حتی 
ضوابطــی در نظر گرفته‌‌انــد. در آخر امیدوارم 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد دولت جدیــد بداند که 
اهالی کتاب برای هر اقدامی در راســتای رشــد 
این بخش از فرهنگ همراه هســتند و از هیچ 

کمکی دریغ نمی‌کنند.

مریم شهبازی
خبرنگار

ادبيات
دوســتدار کتاب به مطالعه نوشــته بــودم. این 
شــماره از مجلــه بــرای مســئولان بخش‌های 
مختلف مرتبط با این روستا و استان سیستان و 
بلوچستان هم ارسال شد. بعد از مدتی رئیس 
منطقــه آزاد چابهار که گویا آن نســخه از بخارا 
را خوانــده بــود از معاون فرهنگــی‌اش درباره 
اطلاعات مقالــه مذکور پرس‌و‌جو کرده و گفته 
بود این رمین، همان روستای چابهار خودمان 
نیســت؟ با پاسخ مثبت که روبه‌رو می‌شود باز 
جویا می‌شود که رمین چه ویژگی خاصی دارد 
کــه به بخارا هــم راه یافته. تصمیــم به بازدید 
از روســتای رمیــن می‌گیرنــد، بــه صحبــت بــا 
عبدالحکیم بهار می‌نشــینند و او هم ماجرای 
کتابخانه روســتا و چگونگی شــکل‌گیری‌اش را 
تعریــف می‌کنــد. وقتــی متوجه می‌شــوند که 
کتابخانه روســتا فقط آن کانکس پنجاه متری 
وســط میدان روســتا اســت حمایت‌های ویژه 
در راستای ساخت کتابخانه دائمی هم انجام 
می‌دهند. یک مینی‌بوس هم در اختیار اهالی 
روســتا قرار می‌دهند و مردم هم مشتاقانه آن 
را بــه کتابخانــه ســیار تبدیل می‌کننــد. کم‌کم 
برای گسترش فعالیت‌ها و جذب علاقه‌مندان 
و  می‌شــود  تــاش  هــم  اطــراف  روســتاهای 
اینچنین است که می‌بینیم این اقدام مردمی 
به شــکل کاملًا داوطلبانه به نقاط دیگری هم 

تسری پیدا می‌کند.
   ماجرای استوری هفته گذشته‌تان، آن کمپینی 
که از مردم برای تکمیل ســاخت یک کتابخانه 
روستایی دعوت کرده بودید هم در همین راستا 

است؟
ماجــرای این کمپیــن به یکی از ســفرهای 
مرتبــط بــا همیــن طرح‌هایــی که اشــاره شــد 
بازمی‌گــردد. به روســتایی در منطقه نیشــابور 
رفتیــم، روســتایی که حتــی یک بی‌ســواد هم 
نــدارد! ســیدآباد روســتای زادگاه علی‌اصغــر 
ســیدآبادی اســت که به‌نوعــی بانــی برگزاری 
ایــن جشــنواره‌ها و روســتاها به شــمار می‌آید. 
بــه او گفتیــم شــما چرا بــرای ســیدآباد چنین 
کاری نکرده‌اید؟ همین شــد که تلاش مردمی 
برای تأســیس کتابخانه‌ای در این روســتا کلید 
خــورد. ابتــدا زمین کتابخانه تأمین و ســاخت 
آن با همراهی عده‌ای از مردم شــروع شــد. بر 
اساس آخرین خبرهایی که از روستای سیدآباد 
شــنیده‌ام مواردی جزئی از ســاخت آن مانده 
و طی فراخوانی  از علاقه‌مندان خواسته‌شــده 
بــه قدر توان خود نقشــی در این کار ارزشــمند 
ایفا کنند. از مردم درخواست واریز پول نشده، 
بلکه قرار شــده مبلــغ نهایــی از طریق فروش 
کارهای صنایع‌دستی روســتا جمع‌آوری شود.
از این طریق فرصتی برای معرفی جاذبه‌های 
فرهنگــی این روســتا فراهــم می‌شــود. در گام 
نخســت فروش ایــن کالاها می‌توانــد تکمیل 
ساخت کتابخانه را سبب شود اما اگر ادامه پیدا 

کند گردشگری آن را هم تقویت می‌کند.
   بــا اتکا بــر این تجربه‌هــا چه توصیــه‌ای برای 
مســئولان فرهنگی دارید؟ بویژه کــه گفته‌های 
مســئولان فرهنگی دولت حاکی از تلاش برای 
حمایــت از روســتاها و مناطــق کم برخــوردار 

است.
در ایــن تردیــدی نیســت کــه هر مســئولی 
کــه در حوزه کتــاب به‌کاری منصوب می‌شــود 
خواهان پیشــبرد اهــداف فرهنگی و از ســویی 
اثرگــذاری اســت. یکــی از اقدامــات مؤثر قبل 
از برنامه‌ریزی‌هــای جدیــد می‌تواند کمک به 
حــل مشــکلات فعلی باشــد تــا در نتیجه‌اش 
بتوان بــه اهدافی همچون ترویج کتابخوانی و 
افزایش سرانه مطالعه دست‌یافت. دستیابی 
به چنین اهدافی می‌تواند از راه‌های مختلفی 
همچون کمک به بالفعل شدن ظرفیت‌های 
نهفتــه در روســتاها و مناطــق کــم برخــوردار 
کشــور باشــد. طــی این ســال‌ها فرصتــی برای 
شــکل‌گیری اقداماتــی مردمــی در ارتبــاط بــا 
دوســتدار  روســتاهای  همچــون  جایزه‌هایــی 
کتاب فراهم‌شده، ادامه این روند نتایج بسیار 
خوبی را به‌دنبال خواهد داشت. بخشی از این 
ظرفیت‌ها شناسایی شده‌اند و تحت حمایت 

عموم مردم قرارگرفته‌اند.
  در فعالیت‌هــای اینچنینــی چــه جایگاهــی 

می‌توان برای مسئولان دولتی قائل شد؟
حداقــل دربــاره کارهایی کــه از عهده خود 
مــردم و تشــکل‌ها ســاخته، بهتراســت دولت 
حمایت خود را بر تســهیلگری، کاهش موانع 
و بسترســازی‌های لازم اســتوار کند. دراین‌بین 
از ســوی ســازمان‌های  کــه  نهادهایــی  حتــی 
دولتی-حکومتی برپاشــده‌اند هــم می‌توانند 
بــا همراهــی مــردم فعالیــت کننــد؛ نهادهــا 
و ســازمان‌هایی کــه شــاید در نــگاه نخســت 

نقش شگفت انگیز مشارکت‌های مردمی در ترویج کتابخوانی

کلمه فضیلت‌های انسانی است که جامعه 
بدون آنها دوام ندارد.

در ایــن شــرایط کــه همــه‌ ما اســتعداد 
گرفتار شدن در دام خشم و یأس را داریم، 
کار مشــارکتی و داوطلبانه می‌تواند درمان 
حسرت‌ها و  گرفتاری‌های فردی داوطلبان 

باشد. 
و  دردهــا  کــه  می‌شناســم  را  بســیاری 
افســردگی‌ها و حســرت‌ها و تبعیض‌هــا و 
رنج‌هایــی را کــه بــر آنها رفته اســت بــا کار 
داوطلبانــه تســکین داده‌اند و تسکینشــان 
به خیر عمومی هم منجر شــده اســت، اما 
کار داوطلبانــه در قالب‌هــای نهادهای غیر 

دولتــی نــه تنهــا تســکین‌دهنده درد‌هــای 
فــردی ماســت کــه می‌توانــد مــات ایــن 
خشــت و آجرهای پراکنده باشد، می‌تواند 
آدم‌هــای تنهــا را در قالــب گروه‌هــا به هم 
پیونــد بدهد و گروه‌ها را در قالب شــبکه‌ها. 
کار داوطلبانه در قالب‌ نهادهای غیر دولتی 
نه تنهــا در حوزه تخصصی و موضوعی آن 
کار اهمیــت دارد که تأثیر اجتماعی‌اش در 

جامعه امروز ما نیز مهم است.
این فعالیت‌ها باعث همگرایی بیش‌تر 
و  شــدن  عادلانه‌تــر  و  شــدن  اخلاقی‌تــر  و 
منصفانه‌تر شــدن فضــای حاکم بر جامعه 

می‌شود،از آنها غفلت نکنیم.

کار داوطلبانه فرهنگی، درمانی برای شرایط امروزمان است

روستایی انگلیسی که کتاب آن را جهانی کرد!

علی‌اصغر سیدآبادی
مروج کتاب‌خوانی، نویسنده و پژوهشگر 

ادبیات

در رابطه با گفته‌هــای امروز و این که توجه به بحث ظرفیت‌های 
فرهنگــی نهفتــه در روســتاها چــه نتایجــی را ســبب می‌شــود بــا 
نمونه‌های خارجی متعددی هم طرف هستیم، از جمله روستای 
»Hay on Wye« در مرز انگلیس که جمعیت آن به زحمت هزار 
و 500 نفر می‌شــود. برای شــرکت در نمایشــگاه کتاب عازم لندن 
شــده بودم که برای بازدید از این روســتا هم رفتم. شــاید عجیب 
باشــد اما در همان مــدت کوتاه حضور در این روســتا به 31 کتاب 
فروشــی برخــوردم! کســب‌وکار اصلــی این روســتا کتاب‌فروشــی 
بــود. کمــی بررســی کــردم و فهمیدم کــه در این رابطه ســازمانی 
بین‌المللی هم برپا شــده و چهل پنجاه نمونه شــبیه‌ این روســتا 
در دیگر نقاط جهان هم راه‌اندازی شــده اســت، اما کتاب‌دوست 
شــدن اهالی این روســتا به ایده فردی باز می‌گردد که سال 1960، 
بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشــگاه آکســفورد به این فکر می‌افتد 
که چگونه می‌تواند مردم روســتای مذکور را از مهاجرت به شــهر 
منصرف کند. در همان گیرودار عموی ثروتمندش فوت می‌کند، 
خانه، تمام ثروتش و مقدار زیادی کتاب به او می‌رسد. می‌ماند که 
با کتاب‌ها چه کند! به فکر انبار متروک آتش‌نشانی روستا می‌افتد. 
آن را تجهیز می‌کند و کتاب‌ها را به‌عنوان آثار دســت‌دوم آنجا به 
فروش می‌گذارد. این اتفاق مصادف می‌شود با دیجیتالیزه کردن 
کتابخانه‌های امریکا که در نتیجــه‌اش کتاب‌های چاپی خود را به 

قیمتی نازل یا حتی رایگان واگذار می‌کردند. او گروهی را به امریکا 
می‌فرســتد تــا بخشــی از آن کتاب‌هــا را وارد ‌کننــد و این‌طور بنای 
کتاب‌فروشــی‌های متعددی که گفتم گذاشته می‌شود. بعدازآن 
نه‌تنها دیگر کسی از روستا نرفت، بلکه حتی افرادی از سایر نقاط 
جهان به آن روســتا کشیده شــدند؛ یکی از کتاب‌فروشانی که خود 
من آنجا دیدم، از اســترالیا آمده بود. این روســتا ســالی 800 هزار 
نفــر بازدیدکننده دارد کــه در بین آنان حتی رؤســای جمهور هم 
هســتند. خود من با مشاهده این روستا به این فکر کردم که ما در 
کشــورمان کجا را می‌توانیم به نمونه‌ای مشابه تبدیل کنیم که در 
کنار معماری زیبا و صنایع‌دســتی‌اش به قطبی مهم برای کتاب 
و کتاب‌دوستان تبدیل شود. هرچند ما هم کم نداریم روستاهایی 
کــه ظرفیت تبدیل به چنین مناطقی را داشــته باشــند. روســتای 
شمسی که یکی از روستاهای دوستدار کتاب نیز هست، ایام نوروز 
چنــد روزی را به‌عنــوان پاتوق کتــاب تعریف می‌کننــد. در همان 
ایام، مراســمی در منطقه‌ای از بافت قدیمی روستا برپا می‌کنند، 
عده‌ای آش و نان می‌پزند. صنایع‌دســتی عرضه می‌کنند و کتاب 
می‌فروشــند. اگر بــرای شــکل‌گیری چنین ایده‌هایی تلاش شــود 
حتی اقتصاد مناطق روستایی‌مان هم متحول می‌شوند. صنعت 
گردشگری رشد پیدا می‌کند و هم حیات اقتصادی و هم فرهنگی 

بدون نیاز به‌صرف بودجه دولتی تأمین می‌شود.
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Hay-on-Wye تصویری از روستای


